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 The school of romanticism, which is based on feeling, emotion and 
health, was created during the passing of Klasi Sim and was a protest 

against city life and new technology. Therefore, romantic poets 

express the desire to be naturalistic and return to the past and 
influence in their poems, and love, feeling, emotion, and the 

expression of suffering and sadness are the most recurring 

components in their poems. Mazahir Musfa is one of the 
contemporary poets, in this research, his poems are examined in 

terms of the use of romanticism components, and the result is that 

Musfa is not a poet who loves his profession and is not sentimental, 

and the influence of the school of romanticism and health can be 
found less in his poems. The signs of romanticism and health in his 

poems can be expressed mostly in the expression of sadness and 

nostalgia and the use of imaginary images and lyrical language, and 
also in the social dimension, he has long poems that deal with the 

history and past of Iran and the oppressions that have happened to 

the people. counts Also, in the elegies in which the poem narrates 

its sadness for the loss of famous people, more emotion and feeling 
can be found in this type of poetry. But in the analysis of the poems 

related to love and the beloved, the emotional load of the words 

cannot be expressed and does not reflect the inner feelings of the 
poet.  
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 چکیده
 در است سلامت و عاطفه و احساس بر آن بنای که رمانتیسم مکتب

 و شهر زندگی علیه بود اعتراضی و شد ایجاد کلاسیسم از گذر
 رایگ طبیعت به تمایل رمانتیک شاعران رو این از. جدید تکنولوژی

 عشق و کنند می بیان خود اشعار در را تاثیر و گذشته به بازگشت و
 ایه مولفه بیشترین اندوه و غم و مصائب بیان و عاطفه و احساس و

 است معاصر شاعران از مصفا مظاهر. آنهاست اشعار در شونده تکرار
 رمانتیسم های مولفه کاربرد نظر از وی اشعار پژوهش این در که

 اشقع شاعری مصفا که است این نتیجه و گرفته قرار بررسی مورد
 کمتر ار سلامت و رمانتیسم مکتب تاثیر و نیست احساساتی و پیشه

 در سلامت و رمانتیسم های نشانه. یافت وی های سروده در توان می
 ورص کاربرد با و نوستالژی و اندوه و غم بیان در بیشتر وی اشعار
 اراشع اجتماعی بعد در همچنین و است بیان قابل غنایی زبان و خیال
 که هایی ستم و پرداخته و ایران گذشته و تاریخ به که دارد بلندی

 مغ سروده که هایی مرثیه در همچنین. شمارد می بر رفته مردمان بر
 که کند می روایت نامدار افراد دادن دست از برای را خود اندوه و

 در اما. شود می یافت بیشتر احساس و عاطفه اشعار نوع این در
 احساسی بار است مربوط معشوق و عشق به که اشعاری بررسی
 .کند نمی ملا بر را شاعر درونیات و نیست بیان قابل کلمات
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 مقدمه
تب ادبی است که در اروپا پی از کلاسی سیسم پدید رمانتیسم از مکا

به نوع ادبی اطلاع می شود که مبتنی بر احساس و عاطفه است آمد و 
و نیازهای درونی بشر خسته از زندگی شهری را با همه درگیری 

این مکتب به دنبال دگرگونی روایت می کند. های عاطفی 
ایجاد شد و ادبیات ساختارهای اجتماعی در فرانسه بعد از کلاسیسم 

را از میان اشراف و طبقات بورژوا خارج کرده به سمت طبقات 
متوسط جامعه سوق داد. ادبیات رمانتیسم مبتنی بر عشق و احساس 
است و سختی و خشکی ادب کلاسیک را ندارد و بیان هر چیزی 

ا نوشته مفاهیمی مطرح می شود یدر این نوع شعر شماردرا مجاز می
شامل در بعد فردی ت گوینده در ارتباط است و که با درونیا

لژی، نوستا دوستی، مهربانی،موضوعاتی است همچون: عشق ، دلتنگی، 
مرثیه، غم و اندوه، مرگ اندیشی و در بعد اجتماعی نیز مولفه های 
مردم دوستی، عدالت، مسایل سیاسی و اعتراض به حکام مطرح می 

بر صور خیال از مولفه های از نظر ادبی نیز زبان غنایی و کارشود. 
اشعار معاصر است که  نمظاهر مصفا از شاعرااین مکتب است. 

بسیاری در قالبهای متفاوت سروده است. در اشعار وی عشق و 
احساس کمتر دخالت دارد و نمی توان او را شاعر عاشقانه سرا نامید 
از این رو در این پژوهش با بررسی اشعار وی این پرسش مطرح می 

شعار او چه جایگاهی دارد و کدام که مکتب رمانتیسم در ا شود
یک از مولفه های زمانتیک از نظر فردی اجتماعی و ادبی در شعر 

 او یافت می شود. 
 
 پرسش ها  .1-1

 رماننتیسم در شعر مظاهر مصفا چه جایگاهی دارد؟
 کدام از عناصر رمانتیسم بیشتر از اشعار مصفا برجسته است؟

 در شعر مصفا شامل چه مضامینی است؟ی رماتیسم اجتماع
 پیشینه بحث.2-1

اما برخی  عار مظاهر مصفا تحقیقی انجام نگرفتهشدر مورد ا
 تحقیقات در مورد رمانتیسم در شعر شاعران ایرانی انجام شده است.

لیل انتقادی کاربست مکتب رمانتیسم تحبه ، 1399کیانی و پیروز، 
اند. نتایج این پژوهش پرداخته شناسی شعر معاصر ایراندر جریان

رانی هحاشیدر ایران با به  نشان داد که نوع تلقی از مکتب رمانتیسم
های ماهوی آن، تلقی بعضاً نادرست از برخی مفاهیم برخی ویژگی

 این مکتب است.
مانتیسم بر شعر تنی چند از شاعران ، تأثیر مکتب ر1394عصاری، 

-معاصر را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می

دهد برخی از شاعران نو پرداز ایران از جمله: نیما یوشیج، نادر نادر 
پور، فریدون توکلی، فریدون مشیری، نصرت رحمانی، فروغ فرخزاد، 

اند تهاروپا قرارگرف هوشنگ ابتهاج و...تحت تأثیر مکتب رمانتیسم
های مکتب رمانتیسم اروپا را ازجمله: بیان توان ویژگیو می

های ملی، سخن گفتن از مرگ و خاطرات، استفاده از اسطوره
ی نابه سامان، عشق و ... را در وحشت و تنهایی، رسواکردن زمانه

 شعر آنان مشاهده کرد.
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 1401 زمستان، 5، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 هاروش و مواد 
نجام بر اساس منابع کتابخانه ای ااین تحقیق به روش توصیفی تحلیلی 

می شود و مبنای آن اصول مکتب رمانتیسم است که در اشعار مظاهر 
 مصفا بررسی می شود.

 بحث.2-1   
 رمانتیسم .1-1-2  

احساسات  انیبه ب ،یو هنر یادب انیجر کیبه عنوان  سمیرمانت
 یانسان یهایندیبه خوشا یابیو دست عت،یعشق، طب تیمحور ق،یعم
مطالعه و شعر خواندن با تمرکز بر عرفان و  قیطر از .پردازدیم

ر با احساسات و افکا یشتریارتباط ب توانندیافراد م ک،یاشعار رمانت
 انیخود را ب یو روان یخود برقرار کنند و مشکلات روح قیعم

 دن،یبه احساس خند تواندی، م یبا شعور داخل قیارتباط عم نیکنند. ا
بر  علاوه .کمک کند یعاطف قدرتآرامش و کردن، احساس  هیگر

باشند و افراد  بخشهیهمانند روح توانندیم کیرمانت یشعرها ن،یا
که شعر دربر دارد  یو فرهنگ یدواریام ،یرا به سمت تجربه شاد

 شیو افزا یاحساس ثبات عاطف شیافزا جه،یکنند. در نت تیهدا
یم یت روحاز مشکلا یمقابله با استرس و اضطراب ناش ییتوانا
 و روان را به دنبال داشته باشد روحبهبود سلامت  تواند

واژه ی رمانتیک که از قرن هفدهم در انگلستان در مورد تعبیرات 
وارد فرانسه شد. مدت زیادی  1۶7۶رفت از سال شاعرانه به کار می

 Romnanesqaeخیال انگیز و  Pittoresqaeمترادف با 
 های شکستد. در آن تاریخ کلاسیکش)افسانه ای( به کار برده می

خورده این کلمه را برای مسخره کردن طرفداران رمانتیسم درباره 
بردند. ولی نویسندگان جدید این کلمه را قبول ی آنها به کار می

 (1« )کردند و آن را با کمال افتخار به زبان راندند.
انقلاب »دن رمانتیسم را عده ای مهم ترین عامل اجتماعی پدیدار ش

رمانتیسم در کنار و »دانند و برخی دیگر معتقدند ( می2فرانسه )
بلافاصله بعد از انقلاب کبیر فرانسه که خود انقلابی علیه فئودالیسم 

رسد نبایست عاملی به نظر می»( اما 3شود.)کلاسیک است، پیدا می
فرانسه یعنی انقلاب صنعتی و رشد سریع و در مال  تر از انقلابمهم

توسعه شهرنشینی را از قلم انداخت . انقلاب صنعتی و تبعات حاصل 
ها و فرهنگ جدید از آن در عرصه طبقه بندی اجتماعی، قشربندی

در ( 4«)متناسب با آن عمده ترین عامل پدید آمدن رمانتیسم است.
تار به معنای گف»نسه این گونه تعریف شده: فرهنگ لغت آکادمی فرا

های ل برانگیز بوده و به توصیف مناظر و مکانټیا نوشتاری که تخ
 (5« )پردازد.طبیعی می

به آلمان نیز اشاره شده  در باب مکان ظهور و پیدایش این مکتب
از مرزهای آلمان فراتر رفت و در هر کشوری که پس از آن است 
 (۶« ).وعی نارضایتی اجتماعی وجود داشت رخنه کردکه ن

 این مکتب که با فلسفه و ادبیات سرشته شده،های بارزترین ویژگی
تأکید بر مفاهیمی چون: هنجارشکنی، نوآوری، سنت ستیزی، بلند 
پروازی، خیال پردازی، تنهایی، ناامیدی و یأس و رستاخیز ادبی 

شعر در لغت »نوشته است:  فرهنگ اصطلاحات ادبیدر ( 7« )است.
 «به مفهوم سخن موزون و غالبا مقفی حاکی از احساس و تخیل است.

های مختلف عقاید و جلوه (9« )رمانتیسم محل تلاقی تضادهاست.(8)
 توان مشاهده کرد.و افکار را در آن می

عین حال )یا به تناوب( انقلابی و  در»در حقیقت مکتب رمانتیسم 
ضد انقلابی، جهانی و ملی، واقع گرا و خیال پرور، بازگشت گرا و 
یوتوپیایی )آرمانگرا(، دموکراتیک و اشرافی، جمه وری خواه و 
سلطنت طلب، سرخ و سفید، عرفانی و حسی است. این تضادها نه 

لب در غفقط در بطن هنر رمانتیک به طور کلی نهفته است، بلکه ا
 (10« )زندگی و آثار یک نویسنده و حتی یک متن نیز وجود دارد.

با تغییر اصول جامعه و شکست سنتهای سابق، نیازهای جدیدی شکل 
های جدیدی ها و جریانگیرد که برای رفع این کمبودها، جنبشمی

 ءگردد. رمانتیسم نیز جریانی بود برای رفع کاستیها و خلاایجاد می
رمانتیسم شامل دو »شد و اگر چه هایی که در جامعه احساس می

 (11« )رمانتیسم اجتماعی. -2رمانتیسم احساساتی  -1مرحله است : 
 شعر رمانتیک 2-1-2

های انقلابی است علیه سلطه ی نظریه»رمانتیسم بنا بر مشهور 
( به 12.« )ماشینی و نظریات علمی قرن هفدهم و هجدهم اروبا 

بینند جهان را ثابت و ماشینی نمی»ها همین سبب، گفته اند رمانتیک
و به جهانی نامرئی بیش از جهان مرئی توجه دارند در نظر آنها 

هان است نجهان سایه ای است از حقیقتی دیگر که در ورای صورت 
( .13) 

ترین عنصر کلامی شعر در ادب فارسی، مهم های جدیدفدر تعری
 «عنصر عاطفه»گذارد که بین شعر و دیگر صور کلام تفاوت می

آورد و زندگی است که دیگر عناصر کلام را به خدمت شاعر در می
 ( 14« )کند. و حیات انسانی را در صوُر مختلف خود ترسیم می

ر هدف شعر تغییر بنیادی جهان است . درست به همین علت ه»
 دهد شاعر را عنصری ناباب و خطرناکحکومتی به خود اجازه می

شعر دوره معاصر تحت تاثیر ادبیات دوره ( 15«) )تلقی کند.
مشروطه و تحولات مربوط به آن است . در این دوره شعر قدمی 
دیگر به جلو برداشته و تغیرات اساسی در شکل و قالب و محتوا 

نوع شعر منتقدین اجتماعی و شعرای صاحب  در این»کند.پیدا می
های زبانی و احاطه داشتن بر فرهنگ ذوق با توجه کردن به ظرفیت

واژگان ادبی و اجتماعی، بر لزوم بازتعریف نقش زبان، موضوع نثر 
و نظم، و همچنین سبک نوشتن شعر تأکید داشته و اساس هنر خود 

 (1۶« )ثر نهادند. را بر بازیابی نقش انسان و جامعه در شعر و ن

 
 عناصر رمانتیک درشعر مصفا .3-2-2

 ساختار رمانتیکالف. 
 خیال صور و تخیل.1

کوشد تا موضوع و محتوایی عاطفی و احساسی را شاعر رمانتیک می
 لامارتین «لی و خلاقانه به تصویر در آورد.در شکل و صورتی تخی

ان کامل، شعر حقیقی، شخصیت خواننده را شعر یعنی زب»گوید:می
سازد روح او را کند . قوت تعقل را از ذهن او  دور میاسیر خود می

کند گوش او را چون آهنگ موسیقی از جنبه آسمانی آن تصرف می
 (17گذرد.)دهد و قوه تخیل او را به منتها درجه آزاد مینوازش می

شعر غنایی است که اغلب شاعران به آن تصور و خیال از عناصر 
توجه دارند اما شدت و ضعف آن بسته به سبک شاعر و احساسات 
و درونمایه او دارد. اشعار مصفا ساده است و پیچیدگی صور خیال 

شود او به طرزی ساده به توصیف طبیعت پرداخته در آن دیده نمی
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ه بالش بستاست . در شعر زیر دل خود را به مرغی تشبیه کرده که 
است و توان پرواز ندارد. در این جا منظور از قفس جسم انسان است 
و چمن عالم بالاست که انسان در حالت زنده بودن به آن راه پیدا 

 کند.نمی
 دوش زان اشک که از چشم افتاد
 آتشی در دل دیوانه و عاقل افتاد 

 مرغ پر بسته دل خواست به پرواز آید
 چه مشکل افتاد مرغ پر بسته و پرواز

در این شعر نیز شب تشبیه به شهری شده که دارای کوچه است و 
برد و درباره خود سخن ها میمعشوق شاعر او را به این کوچه

 گوید:می
 مرا در آن شب تاریک بی ستاره سرد

 به کوچه کوچه شبهای خویشتن بردی
 برای من سخن از خواب خویشتن گفتی

 مرا به عالم رویای خویشتن بردی
شویم که گویا در این شعر با تصوراتی در خیال شاعر مواجه می

یه شود. سرخی شفق تشبخوابی است که با بیان احساسات تعریف می
به دو گونه خونین شده و برای شب زلفی تصور شده است که روز 

شب قرار دارد اسیر او شده  چون عروسی است که در برابر تیرگی
است . این نوع تشبیهات تازه نیست و در گذشته نیز نمونه هایی از 

 تشبیهات شب و روز را به همین سبک دیده ایم.
  شفق دو گونه خونین چو آتش زردشت
 به کفر، زلف شب تیره روی پنهان کرد

 تافتعروس روز که چون بلخ بامیان می
 پنهان کرداسیر شام شذ و روی و موی 

شب به مردم سرزمین زنگ تشبیه شده که شعر دیگر  درهمچنین 
نقاب سیاه هم دارد و تاریکی شب را به گیسویی تشبیه کرده که باز 

 شود:گیرد و دیگر چیزی دیده نمیشود و تیرگی همه جا را میمی
 شب سیاه درآمد چو زنگیان از راه

 وار و در نقاب سیاهکشید بر سر دی
 کلاف گیسوی شب وا شد و به دامن ریخت

 امید خواندن خط نگاه گشت تباه
گوید که تشبیه به سنگ از شب و گیسو سخن می در جایی دیگر 

لایی و سرخی خورشید شبه شده است و حالت دم غروب با رنگ ط
  وصف شده است.

ر ه، تشبیه و مجاز و استعاره این تصاویدر بند زیر نیز با کاربرد کنای
 را ایجاد کرده است:

 دو روز عمر که چون برق و باد می گذرد
 ز درد گویی بر من هزار سال گذشت

 به زیر سایه زلفت دمی پناهم ده
 و ملال گذشت هستی ام همه در سختیکه 

ه توتاه عمر را به شکل مجازی دوروز دانسکدر این جا از سویی مدت 
و گذر طولانی زمان را هزار گفته است. همچنین عمر را تشبیه به 
چیزی کرده که در حال گذر است و سرعت آن مانند برق و باد 
است پس اینجا هم تشبیه است و هم استعاره مکنیه . در بیت دوم 
زلف یار تشبیه به چیزیشده که می توان زیر سایه آن ایستاد مانند 

ین انسانی که می تواند پناهگاه باشد. از درخت یا پر هما و همچن
این رو می بینیم که در دو بیت چندین آرایه استفاده شده که تخیل 
شاعر را نشان می دهد. در ابیات بعدی نیز چنین قاعده افزایی های 
دیده می شود . برای مثال در این بند علاوه بر کاربرد واج آرایی، 

 و استعاره ایجاد کرده است:تصاویری خیال انگیزبه واسطه تشبیه 
 خیال خواب تو خونین تر از خیال من است

 به میهمانی خونین سرای خوابم بر
 اگر نه چشمه نوش لبت نصیب شود

 مکن دریغ سوی کوثر سرابم بر
درباره امیدواری سروده استعاره مکنیه به کار  همچنین در شعری که

ری می کند. گل نرگس مانند می برد و عناصر طبیعت را جاندار انگا
انسانی است که به امید شکفتن از خاک بیرون می آید و همچنین 

 (18لاله به خاطر امید به سیراب شدن زنده می ماند .)
، نیز صور خیال تشبیه و استعاره به کار رفته «نقطه مثلث»در شعر 

از  ایهاست. وی در تصویری چشم را نشسته در خون می بیند که کن
گریه بسیار است و همچنین با کاربرد حسامیزی ، دست را پر از 

ا به ، دل خود ر«یاد گذشته» نیز در شعر. بوی گیسو توصیف می کند
تشبیه کرده و روی یار را به آیینه ای که نشان از عشق دارد. « رومی»

 مدر این شعر به طور کلی همه چیز صور خیال دارد و نوستالژی ایا
 (19) گذشته است. 

در شعر دیگری روی سرخ پیشین خود را به شراب تشبیه می کند و 
این تصویر را به صورت استعاره مکنیه باز می نماید به طوری که 
چهره و شراب خوره و از گرمی آن سرخ شده یا این که شراب سرخ 

ثل به چهره اش خورده و رنگ سرخ به آن داده است اما اکنون م
  .صبح رنگ پریده است

دریکی از ترکیب بندها مخاطبی را در نظر گرفته و با او صحبت 
می کند در ابیاتی، غم را به کوه تشبیه کرده و با تصویر سازی دیگری 
با کاربرد استعاره مفهومی می گوید کوه غم را به سینه برده است. 

 .ه چشم برای دل همچنین تشبیه اندوه به دام و استعاره مکنی
 زبان غنایی .2

زبان ادب غنایی مبتنی بر احساس و عاطفه و کاربرد توصیفی، 
های مختلف ادب تشبیهی، استعاری و نمادین است که طی دوره

 شعر غنایی سخن گفتن از احساس»فارسی دچار تغییراتی گشته است. 
« شخصی»و« احساس»شخصی است به شرط این که از دو کلمه 

ترین مفاهیم آنها را در نظر بگیریم یعنی تمام انواع احساسات، وسیع
(. مراد از عواطف 20« )چه احساسات فردی و چه احساسات روحی

نفسانی تمام تجلیات عواطف و احساسات بشری است از احساسات 
پرستی گرفته تا حیرت و عشق و کینه و تحسر و بیان دینی و میهن

منتهای جهان های درونی و حتی احساساتی که در قبال عظمت بیمغ
های خلقت و سرشکستگی در برابر اسرار گمشده طبیعت و شگفتی

 «شود بر آدمی طاری می
شود و بی ها متوجه دلیل این اندوه میدر این شعر پس بیان درد دل

ی وفا چشمان سیاه دارد و کند . این معشوق بوفایی یار را عنوان می
سوزاند. در این های دوران گذشته دین و ایمان را میمانند معشوقه

ت عاطفی مثل اشعر با استفاده از عاطفه و احساس و کاربرد کلم
 هوس، مهر و وفا و گریه زبانی غنایی به کار برده است  :
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   279         ... سلامت بر آن تاثیر و مصفا مظاهر شعر در رمانتیسم تجلی  

 1401 زمستان، 5، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 بر من آن ماه چشم هوس دوخت
 چشم او آتشی در من افروخت

 او هستی ام سوختآتش چشم 
  داد پاداش مهر و وفایم....

های و هوی به کار رفته و ناله و نوحه در این شعر سکوت در برابر
 دهد.به دل نسبت داده شده و عاطفه و احساس شاعر را شان می

 در سکوت شب اوفتد به هم
 های منهای و هوی دل هوی و

 کنم من برای دلناله می
 کند دل برای منمی نوحه

همچنین در شعر زیر احساس شاعر از جدایی معشوق بیان شده و 
نشان از ناراحتی و بیماری او از کاربرد کلماتی که بار منفی دارد 

 این جدایی است:
 فتی از آشیانه منتا تو ر

 منریک ماند خانه سرد و تا
 محتوای رمانتیکب.
ها و غم و اندوه پرداخته فا در اشعار خود بیشتر به بیان حسرتمص

است . در این اشعار بیشتر محتوای گله و شکایت از روزگار به 
 خورد که دلایل آن مختلف است. چشم می

 .عشق1
عشق بن مایه ای آشناست که هر شاعری با آن طبع خود را آزموده 

واقع احساس شاعر شود و در است . شعر رمانتیک بدون عشق نمی
گیرد . مصفا نیز درباره عشق و معشوق خود در ابتدا از عشق مایه می

کند که شبیه آتش سروده است . در این شعر عشق را توصیف می
سوزاند. وی به طور کلی در وصف عشق سخن گفته و است و می

داند. این سخن یادآور لامارتین است که ماهیت آنرا سوزندگی می
کند که کانون قلب را حرارت عنوان آتش ییاد میاز عشق به 

(مصفا شاعر عاشق پیشه نیست اما عشق را توصیف 21بخشد )می
. وصف وی از عشق به شیوه کلاسیک است که مبنای آن کرده است

 پروانه و عشق آن به آتش است:
 تش افروختآعشق من ای بسا 

 آتش عشق من ای بسا سوخت
 جان پروانگان را و آموخت

 رسم عشق و طریق ولایم

ها عواطف تند را از هر نوع که باشد و به هر نتیجه ای رمانتیک
کنند . عشق رمانتیک هنگامی که با ناکامی که منجر شود تمجید می

ا ام باشد؛ها توام باشد این قدرت را دارد که مورد پسند رمانتیک
 (21غالب عواطف تند ویرانگرند )

کند و خدا را به عشق خود اعتراف می« نامه ای به او»وی در شعر 
کند که بدون او بیمار شده و با گیرد و از دوری یار ناله میگواه می

اشعار عاشقانه او لطافت عاشقان پر احساس را یابد. وصال او شفا می
است تا بان احساس درونی. وی بیشتر از کلمات و بیشتر لفظی ندارد 

 ساده و فاقد بار احساسی استفاده کرده است:
 ن استعاشقم من خدا گواه م

 مرتهن است دل من نزد عشق

خواهد که با کلمه ای او را شاد کند در همین شعر از معشوق می
و ویزه  حتی اگر از روی مهر نباشد. کلمات این شعر همه قدیمی

سبک خراسانی است و به شیوه شعرای آن دوران از معشوق 
درخواست مهر دارد کلماتی مثل: صنم، وثن، بتخانه، شمن، حزَنَ، 
مِحَن، مهجوری،ممتحن، از این نوع است که در سبک شعرای 

 شود. خراسانی زیاد دیده می
 گوید:است می« امید»وی در شعری دیگر، که ردیف آن 

 عاشق مرده را دانی ز چیست؟زندگی معشوق 
 دارد به عشق عاشقی دیگر امیدزانکه می

 های عاشق در دم آخر ز چیست؟سخت جانی
  واپسین دیدار معشوقی ندارد گر امید

عشق همیشه برای جنس مخالف نیست مصفا نسبت به دوستان خود 
ورزد، چنانکه شعری برای لطفعلی صورتگر سروده و  نیز عشق می

 گوید:ر آن از عشق و علاقه خود سخن مید
 در زادگاه مژده دیدارت

 ها بنگر کرده صورتگرا چه
 بر تخت بر نشسته ز نو جمشید

 افسر نهاده جامه به بر کرده 
 سعدی به انتظار وصال تو

 ش خواب به در کردهاز چشم خوی
شادی شاعران و در سراسر این قصیده طولانی از عشق این مرد و 

 عناصر طبیعت برای دیدارش سخن رفته است. 
جا نیز از  آنهمچنین است شعری که برای شین پرتو سروده و در 

 عشق سخن گفته است:
 پیک جان بخش صبا محرم راز  من و اوست 

 ..جز صبا کس نرساند خبر از دوست به دوست 
های مادی و جنس عشقبینیم عشق از منظر مصفا در چنانکه می

گیرد. دوستی های دوستی را نیز در بر میمخالف خلاصه شده و جنبه
نیز از مولفه ها عشق است و اشعاری در محبت به دیگران سروده 
شده با زبان غنایی در ردیف رمانتیسم قرار می گیرد. در یکی از این 
اشعار قضیه عیادت و سبد گل مطرح می شود  که شعری در مورد 

 ن سروده شده  است:آ
 دل باخته ام بی تو به گلها تو ای دوست 

 گلها تو شد مونش من جای تو ای دوست 
 گلهای تو با من سخن از مهر تو گفتند

 به فدای تو و گلهای تو ای دوستای جان 
در این شعر خطاب به شخص فرستنده گل سروده شده و اظهار 

 صور خیال بیان می کند. محبت گوینده را به واسطه 
 وصف معشوق

وصف معشوق هم ماننند وصف عشق از نظر احساسی کم مایه است. 
از زیبایی های معشوق سخن می گوید اما این توصیف ها شاعر 

خاطراتی است که یاد او می آید و مخاطب را درگیر حس و حال 
در این شعر سیاهی چشمان معشوق و زیبایی وی عاشقانه نمی کند. 

شود. این صف شده و از موهای سیاه و بد عهدی او نیز یاد میو
توصیفات در ادب فارسی سابقه دارد و حرف تازه ای برای گفتن  
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های ندارد . موی سیاه و روی زیبا و بی وفایی ویژگی همه معشوقه
 ادب فارسی است: 

 هنوزآن چشم شهلا یادم آید
 هنوز آن روی زیبا یادم آید...

 ه افشاندی به رویمهنوز آن شب ک
  ددو زلف غالیه سا یادم آی

 .عناصر طبیعت2
در روح آدمی احساس بیش از اندیشه نفوذ دارد و آرزو »بیشک 

رمانتیکها به جای توصیف صادقانه و ( 22.«) بیش از حقیقت است 
ی دروندقیق طبیعت بیرونی در پی آنند تا حالات و روحیات 

و این یعنی چیزی که پیش از  خودشان را در طبیعت کشف کنند .
در رمانتیسم هست . در آن یا نبود یا بسامد آن آنقدر بالا نبود که 

ها زمان فرمانروایی خرد بود . اما تاریخی کلاسیک حقیقت دوره
ن اها با کنار گذاشتن عقل و خرد کلاسیک به دامان هیجرمانتیک

و احساسات چنگ زدند، رمانتیکها گذشته از اینکه احساسات را 
دادند به حزن و اندوهی که بعدها بر رمانتیسم بر عقل ترجیح می

حاکم شد متمایل شدند و در زندگی دوستدار زندگی اجتماعی و 
نقش  به تنهایی مصفاتوصیف طبیعت در شعر  طبیعت وحشی بودند.

 گوید در اینهای آنها میوی با یادکرد عناصر طبیعت از عبرتندارد 
کند ولی همه آنها شعر از بوستان بان در مورد عناصر باغ سوال می

دهد به عواطف و احساسات و زندگی خود و از وی را ارتباط می
 پرسد که این کارها قیمتش چند است :می

 بوستان بان گردشی در بوستانت گو به چند
 خواهم شنید از دهانت گو به چندبوی گل 

 خار دیوارم نه گل چینم به دیداری خوشم
 دیدنی زین سان به جایمن به جانت گو به چند

 باز جستن از شمیم شاخ گل پیغام یار
 رازگفتن با نسیم رازدانت کو به چند

داند و این قرابت و شاعر رمانتیک طبیعت را همدم خویش می
رود که جای خود را به اندوهی آشنا و آنجا پیش می نزدیکی تا
دهد. در این حالت گویی شاعر به دنبال شباهتی میان عناصر غریب می

خصوصا در مواقعی که »طبیعت با روحیه و احوال خویش است 
یت روح و ذهن محیط طبیعی شباهت تام و تمامی با حالات و وضع

 «کند. فرد پیدا می

این شعر نیز به بهانه بیان غم و اندوه خود عناصر طبیعت را  در
درگیر نموده است و با انسان انگاری ناقه و جاندار پنداری عناصر 

 کند:بیجا طبیعت، همه را در وضعیت اندوهگین توصیف می
 ناقه گرید بار گرید در فراق یار گرید

 دشت گرید خار گرید در فراق یار گرید
 غرد رود پیچد عود سوزد نای نالدرعد 

 چنگ موید تار گرید در فراق یار گرید
 لاله در خون پیاله ،ژاله بر گلبرگ لاله

 در گلزار گرید در فراق یار گرید ابر
دهد، الهام شاعرانه در اشعار رمانتیک، طبیعت به انسان حیات می

دهد و و ناله سر می کندبخشد، راهنما و معلم اوست، طغیان میمی

های مختلف طبیعت و حس در واقع ارتباط حالات انسانی با حالت
 رمانتیسم است.  هوتی آن با انسان از اصول برجستههم 

شاعر افکاری را بیان می کند که در « آرزوی محال»در شعر
 بگبرو در کنار آآرزوهای تحقق آنهاست . او می خواهد غوکی باشد 

و مرداب جست و خیز کند از نگاه غوک به طبیعت بنگرد. به نظر 
. وی زندگی غوک سرشار از شادی و خوشی و همراهی طبیعت است

در این شعر طولانی که در قالب چهار پاره است بخش اول را به 
همین آرزوها و توصیف وضعیت آن اختصاص داده و در بخشی دیگر 

و از انسان بودن که لازمه آن دانایی  به بیان مصائب خود می پردازد
 و تحمل مشقات است شکوه می کند. 

 بودمی یکی غوک یکاشک
 زیر سنگی کنار مردابی

 آبی و خزه زار و خزه ای
 جست و خیزی و خوردی و خوابی

 زیر نور طلایی خورشید
 بر سر تخته سنگ می خفتم

 خواب مرداب و خره و خزه را
 همه در گوش سنگ می گفتم

 .نوستالژی3
های آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به فضاها و زمان»

دیگر، دعوت به سفر تاریخی یا جغرافیایی، سفر واقعی یا بر روی 
های خیال یکی دیگر از مشخصات آثار رمانتیک است  نویسنده بال

ی رفرستد و به سفهای دور میرمانتیک . فکر خود را به سرزمین
های در نوشته هارود و پیوسته میل گریز به دوردستجغرافیایی می
 شود.آنها دیده می

ا شود. شاعر بیادکرد گذشته ایجاد می باها غالبا حسرتها و ناراحتی
یادآوری روزهای خوش عاشقانه یا روزهای شاد درباره آن سخن 

زند که او را از مکتب ف میگوید . در این شعر درباره کسی حرمی
 فراری داده و به گردش برده است و این یاد خوش برایش باقی مانده:

 یاد باد آن صباح شادی و شوق
 که ز مکتب مرا به در بردی
 در جنوب و شمال گرداندی

 یا ز خاور به باختر بردی
 با من از هر دری سخن راندی

 ری سخن راندمبا تو از هر د
 ها خواندیاز گذشته تو قصه
  ها خواندممن از آینده قصه

خورد از عمر کند و دریغ میگذشته خود را یاد می« آینه»در شعر 
رفته و عوض شدن شکل ظاهری اش. خود را مانند باغی خزان شده 

 گیردبیند که همه چیز آن ملال و سیاهی است و با آینه خشم میمی
گوید این من نیستم و بعد به توصیف اوضاع گذشته خود و می

 پردازد که اکنون دیگرگون شده است :می
 این چهره نیست چهره من چهره غم است 

 این دیده نیست دیده من دیده بلاست 
 این قوس نیست قامت من چنبر ملال

 ین خنده نیست خنده من گریه عزاستا
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همان شعر چهره گذشته خود را از جهت سرخی به شخص در ادامه 
شراب خورده تشبیه نموده که موهایش که سیاه بوده است اما اکنون 

 بیند :همه چیز را دگرگون شده می
 روی شراب خوردۀ من رنگ صبح داشت 

 گیسوی تاب خورده من مشک فام بود 
 آیینه ساز این که نه آیینه من است

  ن کدام بودآیینه ساز آینه م 
وی از روزگاری یاد می کند که با یار بوده و حال با یادآوری 

 آنروزها به یاد دوران جوانی می افتد.
 رومی دلم از یاد گذشته به فغان است

 جان نعره زنان است
 روی تو ام آیینه عمر گذران است

 از عشق نشان است
 دیدار تو یادآور دوران جوانی است

 شانی استاز عمر ن
 آواز تو از عمر ز  کف رفته نشانی است

 دوران جوانی است
 یاد آیدم آن عهد که دمساز تو بودم

 هم راز تو بودم
 
 .امیدواری4

امید از عناصر کم بسامد در شعر مصفاست اما در شعری، امید را 
گره می زند به آغاز آفرینش و این که خشت اول هستی است. در 

ر چنین ابراز عقیده می کند که بدون امید نمی توان زندگی این شع
کرد و کسی که امید ندارد در واقع مرده است . در این مورد تمثیلاتی 
را مطرح می کند. ردیف این شعر امید است و عنصر محتوایی آنرا 

 مشخص می کند:
 بر تجلی داشت چون ذات جهان داور امید

 امید شد نخستین خشت ان هستی نهاده بر
 بر جبین تیره فردای پر ابهام عمر 

 می درخشید اختری و نام آن اختر امید
 زنده مشمر مرده می پندار و گیتی گور او 

 می نباشد زنده ای را گر بدل اندر امید
 شبروان را بیم ظلمت در بیابان می کشد

 ر نباشد بر طلوع ماه روشنگر امیدگ
 
 . اندوه و ناامیدی5

خورد و او اندوه خود را در این مولفه در شعر وی بسیار به چشم می
  کندشب درد دل می باکند. در این چهارپاره موارد بسیاری بیان می

گوید. شب به علت تاریکی بار منفی دارد غم و اندوه خود را باز می
های و غالبا مردم در شب به خاطر تنهایی و بیکاری بیشتر به یاد غصه

 افتند .میخود 
 امشب ای مرغ شب ناله سر کن

 تا سحر با تو من هم نوایم
 تر کنداغ جان مرا تازه

 نغمه ای ساز کن از برایم...

 من هم ای مرغ شب ای شباهنگ
 کنم با دل تنگشب فغان می

 چرخ بر بال من هم بزد سنگ
 با رشتۀ درد پایمبست 

ن چهره پیر و افسرده دی گذشته و دیباییدر این شعر نیز یادکرد ز
گوید فضای شعر را کنونی و این لحنی که از گذشته سخن می

 اندوهگین کرده است. 
 روی من آفتاب صفا بود

 خوی من ماهتاب وفا بود 
  تابش و روشنایی مرا بود 

 بود این چرخ کم از سحام 
  مشتری محو دیدار من بود 
 مهر تابان خریدار من بود 

 رخشان ز انئار من بود زهره 
 ماه بود آیتی از ضیایم
داند که هیچ هویتی ، خود را شخصی می«هیچ»در شعری با ردیف 

ندارد و امیدی در دلش نیست . از همه چیز دل کنده و دایما گریان 
 داند و هیچ هدفی ندارد . است . همه چیز را عبث می

 مردی ز شهر هرگزم از روزگار هیچ

 جان از نتاج هرگز و تن از تبار هیچ
 ..در دل امید سرد و به سر آرزوی خام

 در دی ه اشک شاید و بر دوش بار هیچ...
 خون ریخته زدیده شب و روز و ماه و سال

 ای شغل هرگز و در راه کار هیچ...در پ
سراسر از نابسامانی زندگی و روح « غم دولت»نام به  یدر این شعر

سراید صحبت از گریه و غم و اندوه و خود بعد از جدایی از یار می
کند و ظلمت شب و تیرگی است . سرانجام شاعر با غم یار خو می

شود گوید. این اغم به جای یار میهر گلایه ای از یار دارد به او می
 .شود همخانه او و مانند دوستی با وی درد دل می

 کنددارد که گویا با چشم درد دل می« چشم»فشعر دیگری با ردی
بیند و اتفاقات را ضبط زیرا چشم عضوی است که همه عمر می

کند و از کند از این رو شاعر همه مصائبی را که دید عنوان میمی
کند که اینها را دیده است ییا نه . در چشم با پرسشی هنری سول می

وید همه اینها بر سر من واقع این نوع سوال نشانگر این است که بگ
آمده و تو هم دیده ای . این شعر سراسر گله و شکایت از روزگار 

 است:
 دیدی به روزگار غم روزگار چشم؟    
 دیدی چگونه بود خزان و بهار چشم؟
  ناخن کشید در تو و شد ناخنه پدید 

 بی ناخن زمانه ناخن گذار چشم
  دیدی چه کرد با زمانهبه ماه و سال

 چه کرد با من لیل و نهار چشم؟دیدی 
 زاری زحد گذشت و نزاری به حد رسید   

 تا چند از گریستن زار زار چشم
در این شعر بار کلمات مفی است کلماتی مثل: انتطار، تار، تیره روز، 
تباه، کوری، چاهسار، شغاد صفت، محنت، خار، خون، چاه، 
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دم، سنگین دل، فگار، غم، منقصت،تیر خوانخوار، تازی، تتار، دیو مر
و کمان، خارزار، خوار،ملعون،نزارو غبار، موجب شده است سراسر 
چشم غم انگیز باشد همچنین وزن شعر نیز با این درونمایه هماهنگ 

کند. همچنین پرسش دایمی از چشم است و ناله کردن را تداعی می
بی است فضا دهد شاعر در حال درد دل کردن با مخاطکه نشان می

 و رنگ را تیره کرده است. 
گله از زندگی و روزگار از موتیوهای رایج ادبیات است و شاعران 

 دهند. مصفا نیزها را به روزگار نسبت میناراحتی و بدبختی غالباً
داند که دائما اشک انسان را در زندگی را سراسر بیداد و ستم می

موده و از ستمهای تاریخی سخن آورد . در این راستا یاد تاریخ نیز نمی
 آورد:گوید و برای گفته خود سند میمی

 زندگی داد نیست بیداد است
 زندگی اشک و آه و فریاد است 

 دشنه ای پشت سینه شیرین 
 تیشه ای روی فرق فرهاد است 
 زندگی قصه غم انگیزی است 
 نوبهاران نه کهنه پاییزی است
 ریشه سوز درخت دیرین سال

 ال خونریزی استبرگ ریزنه
. کندبا استفاده از کلمه سرد، اوضاع خود را  توصیف می یدر شعر

سرد نماد بی احساسی و بی توجهی است و آوردن این کلمه موید غم 
کند که در روزگار وی همه چیز سرد و اندوه است . شعر بیان می

یار هم خبر رود و حتی از است بنابراین دستش به هیچ کاری نمی
د گویاز همزیستی با غم سخن می دیگری (و باز در شعر23) .گیردنمی

 .شاعر آشناست ری که کاملا بابه طو

 
 . مرگ اندیشی5

غم و اندوه انسان را از زندگی بیزار کرده به سوی مرگ رهنمون 
 ست که خیالشود شاعر نیز پس از بیان اینهمه غم  غصه طبیعی امی

مرگ داشته باشد وی در برخی اشعار خود طلب مرگ کرده است. 
کند که از جمله در این شعر که با ذکر عمر تلخ خود درخواست می

 باقی عمرش را به کس دیگری بدهد و خود بمیرد:
 عمری است صبح و شامم غمگین گذشته است 

 در راه روز تلخ و شب داج دیگری 
 این عمر ای خدا من بی نیاز گشتم از 

 عمر مرا ببخش به محتاج دیگری
 دارم ز دست بخت سیه چشم انتظار

 تا سازدم خلاص به تاراج دیگری
در این شعر هوا پاییزی و غمناک است و یادکرد گذشته به شکل 

شود و در نتیجه اززبان برگهای خزان زده غم انگیزی بیان می
 هایی بهتر است . گوید که مرگ از تنمی

 گفتند خسته و دل شکسته می
 مرگ مطلوبتر زتنهایی است
 پای فرسودِ پای دوست شدن

 ز تنهایی استستان خوبتر دو

دهد که خود را مشتاق مرگ نشان می« ای شب»در شعر با عنوان
 کند: کند ولی مرگ با وی ناز میبرای رسیدن آن ساعت شماری می

 ظار آخرین دممرده ام در انت
 یک نفس ساعت شماری کن برایم 

 نوعروس مرگ با من ناز دارد
 نازنین را خواستگاری کن برایم

در این شعر جاندار انگاری کرده و با شب به شکل مستقیم درد دل 
می کند . صحبت کردن در دل شب از ویژگی ها افراد تنها و غمگینی 

هستند و شبها بیدار مانده به مناجات اب است که دچار مشکلاتی 
خدا می پردازند. شب به دلیل سکوت و سکون که دارد برای خلوت 
کردن با خود و خدا مناسب است. شاعر اذعان می کند که عمری با 

 شب درد دل نموده و حالا از وی یاری می خواهد:
  امشب ای شب غمگساری کن برایم 
 یک شبی شب زنده داری کن برایم

  کرده ام عمری به دامان تو زاری
 در کنارم گیر و زاری کن برایم

  با تو ای بی مهر کردم پایدار 
 مهربان شو پایداری کن برایم

در یکی از چهارپاره ها در مورد دردهای می سراید که جز مرگ 
چاره ای ندارند. این شعر در مورد زخمی است که در چشمش پدید 

دگی را برای او سخت کرده است. از این رو گمان می کرد و زنآمده 
با مردن وی این مشکل حل می شود. در واقع غم و اندوه ناشی از 
عدم سلامتی وی را تحت فشار قرار داده و او را در معرض مرگ 

 اندیشی قرار می دهد:
  دردهایی است در این درد سرای

 که به جز مردن درمان نشود 
  جز مشکل مرگاین دروغ است که 

 مشکلی نیست که آسان نشود
  دیرگاهی است که زخمی است پدید

 بر سر مردمک دیدۀ من 
  درم این است که باشد این زخم

 دیدۀ دیده پسندیدۀ من
  روز و شب خون دلم می نوشد 

 ز ره مردمک دیدۀ من...
 مشکل من به جهان این زخم است که 

 شود کاسته با مردن من
در این شعر مرگ اندیشی به دلیل افسردگی ناشی از زندگی معمولی 

 نیست و عامل بیرونی دارد. 

 
 رمانتیسم اجتماعی .ج

های شاعر در برابر مصائب تیسم که بیانگر ناراحتیناین نوع رما
خورد که شاعر به تاریخ و همگانی است در مواردی به چشم می

 احساس به توجه جای به آن وانپیر پردازد.روایتهای ظلم و ستم می
 بر و کنندمی توجه اجتماعی منافع به خصوصی، زندگی و شخصی

 یاقلیت دست در ثروت تمرکز» از ناشیهای نظمی بی و اغتشاشات
 غییرت هدفشان و تاختند آن از متأثر «اجتماعی عدالتی بی» و «ناچیز
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 برای کلاسیسم مندانهنر ،(24) بود آن اصلاح و اجتماعی نظام
 ماا داشتند، توجه اخلاقی مسائل بیان به و نوشتندمی «ممتاز طبقات»

 شیوه و کردندمی نقد را رایجهای سنت وها چهارچوب رمانتیکها،
(. 1۶) دادندمی ترجیح را اخلاقی مسائل طرح مستقیم غیر و ضمنی

 ودیناب و عدالت گسترش ویس به آرزوها و عواطف بر تکیه با آنها
 برای مناسبی اوضاع تا بودند تلاش در و برداشتند گام برتر طبقات
 پیدایش شهرها، سریع توسعه بنابراین. کنند ایجاد متوسط طبقه سلطه

 طبقات، میان شکاف افزایش و سیاسی و اقتصادی جدید نیروهای
 اعرش. داشت پی در خود قبلی پایگاه درباره را شاعر نظر تجدید

 به هبلک نیست، ممتاز و اشراف طبقه سخنگوی آن دیگر رمانتیسم
 تمام با و سازدمی خود برای جدیدی پایگاه و بردمی پناه مردم دل

 (.17) تازدمی حاکم گروه و اشراف برابر در وجود
 

 وطن دوستی.1      
« انایرغم »گی های رمانتیسم وطن دوستی است. مصفا در شعر ژاز وی

سروده شده و ظاهرا دور از ایران بوده است خطاب  71که در سال 
 به باد صبا می گوید:

 صبا گر از دیار من نمی آیی چه می آیی
 اگر از کوی یار من نمی آیی چه می آیی
 شمیم سنبل مویش نمی بویی چه می بویی

 چین مشکبار من نمی آی چه می آیی ز
ز درباره ایران و علاقه شاعر به آن است و تماما در این شعر همه چی

 با باد صبا سخن می گوید و به وی خطاب می کند.
 

 بیان ستمهای روزگار.2    
ها در در این شعر که در قالب چهارپاره است به بیان ظلم و ستم

پردازد . ابتدا از شب بی ستاره سرد سخن می گوید که طول تاریخ می
 ویش دعوت کرده و با او سخن گفته است . شخصی او را به خانه خ

 مرا در آن شب تاریک بی ستاره سرد 
 به کوچه کوچه شبهای خویشتن بردی
 برای من سخن از خواب خویشتن گفتی

 مرا به عالم رویای خویشتن بردی
در این جا غروب جاندار انگاری شده که لباس طلایی را از دوشش 

 شود:جا تاریک میدارد و همه بر می
 داشت غروب یلمک زرین ز دوش بر می

 پوشیدهوا لباس ز دیبای سرخ می
 کردم به روی مردمکان چون نگاه می
 جوشیدبه روی مردمکان خون خلق می

در ادامه همین شعر به ترکتازی مغولان پرداخته و ستمی که بر همه 
 مردمان ایران روا داشته اند :

 نیزه زبس نای غنچگان خستند به نوک 
 زمین باغ چو دیبای سرخ چین کردند 

  به گل بنان گل نورسته هر کجا دیدند 
 به تیغ تیز بریدند و دست چین کردند

در این شعر که خود را فارغ از خدمت به بزرگان سیاسی داشنته 
ر ه است ضمن گلایه از روزگار به این موضوع نیز اعتراض دارد که

کس بخواهد کمتر آزار ببیند باید به بزرگان متصل باشد و مجیز 
دیگران را بگوید در غیر این صورت مانند شاعر دچار گرفتاری 
خواهد شد. این موضوع از گذشته تاکنون جریان داشته و همواره 
شاعرانی که با دربارها در ارتباط هستند و برای خوشایند شاه شعر 

 شوند:گیرند و معروف میار میگویند مورد لطف قرمی
 اه و دریغا که چرخ پیر مرا کشت 

 گردش گردونک حقیر مرا کشت  
 دهر زبونی پسند چونکه نکردم 

 و امیر مرا کشت بندگی خواجه
یکی از عناصر رمانتیسم اجتماعی همدلی کردن با دیگران است . 

و از دست رفتن بسیاری  مصفا در این شعر از زلزله گیلان و رودبار
از هموطنان احساس ناراحتی کرده و در این مورد شعری سروده 

 است :
  خاک گیلان بر آسمان برخاست 

 آتش از خاک دیلمان برخاست 
  سوخت طارم کباب شد منجیل

 رشت را از جگر فغان برخاست
  داغ و دردی گرفت ایران را 

 که فغان از همه جهان برخاست
 
 مرثیه.3

مرثیه یکی از انواع شعر غنایی است و به خاطر بیان احساس و 
گیرد. مصفا غالبا برای عواطف شاعر در رده سبک رمانتیک قرار می

بزرگان ادب شعر سروده و از رفتن آنها اظهار ملا کرده است این 
شعر نیز در رثای شاد روان ادیب روحانی پدر دکتر نورانی وصال 

 :گفته شده است
 تا نقاب خاک مهر روی روحانی گرفت 

 هاله غم روی جهر ماه نورانی گرفت 
 آتش دل در عزای او زبانه برکشید 

 گان بر آتش دل اشک افشانی گرفتدید
در این مرثیه مرگ همچون ستمی از سوی گردون تصور شده که 

 .فرستدکند و همه را به کام مرگ میهیچکس برایش فرقی نمی
همچنانکه به فردوسی نیز ظلم نموده و غم و خواری را برای او به 

 ارمغان آورده است. 
  باغ دانش ای دریغا رو یه پژمانی نهاد 

 کاخ بینش ای فسوسا راه ویرانی گرفت
  نی چمانی نی چمانه نی شراب و نی چراغ

 پرستان را پریشانی گرفتم جمع میبز
ف شخص رفته ای سروده است کهوی را به در این شعر نیز در توصی

خورشید تشبیه کرده و به همین دلیل امید او هم مرده است و دلش 
 خواهد کسی حرف از مردن او بزند.می

 به خاک اندرون خفت خورشید من  

 فرو مرد خورشید امید من
   شب تیره غم برآورد سر

 که سر کرد در خاک خورشید من
 وستمگویید گویم که مرده است د
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  ولیکن چه سود از مگویید من
 در سوگ خانلری

پرویز ناتل خانلری از بزرگان ادب فارسی است که شاعر در سوگ 
 او چنین سروده است:

 در ماتم تو دیده پیر و جوان گریست
 دیدم به چشم خویش که چشم زمان گریست

 مرگ تو مرگ عز و وقار و کمال بود
 توان گریستعمری ازین مصیبت عظما 

به یاد دکتر سادات ناصری مرثیه ای سروده است که در آن ضمن 
کند. دراین شعر از دوران اظهار تاسف غم و اندوه خود رابیان می

گذشته تاریخی نیز یاد نموده است و به عزا داری مسعود غزنوی یا 
ز ز انان نیخاقانی یاد کرده است . به این وسیله غم خود را بزرگتر ا

 شمارد. :می
 همچو مسعودم که سوزد در غم سید حسن

 کی چون من مسعود با این سوختن بگریستی
 افضل الدین شعر خود شستی در آب چشم من 

 گر بدیل سوزش دل چشم من بگریستی
شعری طولانی با دو مطلع سروده که « مهدی»در ماتم شخصی به نام
 ساخته شده است:« بگریم»و»شب»ا ردیف سراسر اندوه است و ب

 بگذار تا بگریم در دامن شب ای شب
 بگذار تا بسوزم در آتش تب ای شب
 افسرده و نزارم چندان جگر ندارم 

 تا از جگر برارم فریاد یارب ای شب
در ادامه این شعر تجدید مطلع نموده ردیف و قافیه را عوض کرده 

 است :
   م در ماتم بهاران بگذار تا بگری

 با ناله هزاران بگذار تا بگریم ...
  سروی به خاک افتاد افسرد سرو و شمشاد 

 درد باد و باران بگذار تا بگریم.هم 
 

ریخی اشاره نموده و از دوران المهای تظدر شعری دیگر نیز به 
 غزنویان نیز یاد کرده است.

 به امتثال مثال خلیفه روبه پیر 
 ه شانی بوسهل زوزنی مسعودبه گرب

 به تهمتی حسنک را به دارد مرگ آویخت   
 چنان که دید جزای وزیری محمود

ها در طول تاریخ بیان شده است مانند در این شعر بسیاری از ستم
حمله مغول، تاتار، مقاومت حسن صباح و قلعه الموت که همراه با 

شان از اعتراضی است به روند تاریخ شود و صور خیال از انها یاد می
 ستم.

 بر خاک ریخت خون دل و جان خاوران 
 در خون نشست مهر درخشان خاوران 

  نالم به تیره بختی قوم تباهکار
 گریم به روزگار پریشان خاوران

کند که کشته شده در ادامه این شعر به علی خان خاوران اشاره می
 :است و در واقع این شعر در رثای اوست

    گویی که ذوالفقار علی را شکسته اند
 قتل ذوالفقار علی خان خاوران 

  ن تو پایدار ا...نام تو زنده است و نش
 در هر زمان و همه دوران خاوران
بیند و از تاریخ نیز بهره گرفته با در این شعر همه چیز را تلخ می

ین پهلو دریده و فرهاد یادکرد صلیب عیسی و دار منصور ، شیر
شود که خونین، سکندر و دارا و جانوسیار و سهراب ، یادآور می

چرخد. وی از چهار عنصر نیز یاد ها میکلیت روزگار بر مدار بدی
کند که ترکیب آنها بر تلخی است از این رو تاثیر این چهار مادر می

 آورد:بر فرزندان آنها نتیجه تلخ بار می
 هستی ز تلخی است  ترکیب چار مادر

 فرزند را چه بهره ازین هر چهار تلخ؟
 من آب هفت بحر جهان را چشیده ام 

 ش جهت یکی است میان و کنار تلخهر ش
در سوگ غلامحسین صدیقی نیز مرثیه ای تاثیر گذار سروده و او 
را درخت آزادی دانسته است. در این شعر غم و اندوه شاعر را با 

اتی چون:ماتم، قیر، تسخر، خون، غمت، بسوخت، کاربرد کلم
 خونین، بیان نموده است:

 به خون نشستی ای آفتاب کشور من

 زپا فتادی ای نخل سایه گستر من 
 به زیر بار غمت ای درخت آزادی 

 تو اوفتادی و در هم شکست پیکر من
 نگشت نا تو آزرده کز بد آمد بخت 

 برد خنجر بیداد چرخ حنجر من
 

 گیری نتیجه
در بررسی رمانتیسم اشعار مظاهر مصفا که در این پژوهش به آن 

اشعار وی از فردی و اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفت. پرداخته شد، 
نیست و در اشعار وی کمتر می توان عاطفه مصفا شاعری پر احساس 

و احساس را یافت. اشعار عاشقانه وی اندک است و در همان اشعار 
اشقانه را بروز نداده است . بیشتری جلوه های احساس عکم نیز 

رمانتیسم را در اشعاری می توان یافت که غم و اندوه وی را از 
گذشت روزگار و درگذشت دوستان روایت می کند. از این رو عشق 
وی را در قالب دوستی و مهربانی بیشتر می توان دید تا علاقه به 

اربرد صور خیال و زبان جنس مخالف و معشوق مونث. همچنین ک
نیز از مولفه های رمانتیک اشعار اوست . در بعد اجتماع نیز غنایی 

توجه به تاریخ ایران و دلسوزی وی برای ستم هایی بر ایران و مردم 
شعر وی را به رمانتیسم اجتماعی نزدک می کند. در رفته است 

 ساده و بدون بار عاطفی ونگاهی کلی، اشعار این شاعر بیشتر 
احساسی است و تاثیر مکتب رمانتیسم بر شعر وی نسبت به شاعرا 

 همدوره او کمتر دیده می شود. 
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